
375
برداشت اول
 بهمن و اسفند 1401   شماره 4و 5

عدالــت در بعــد اجتماعـی باآنکـه از شـریف‌ترین انگیزه‌هـای انســانی اســت، 
معیــار قانونمنـدی و تنظیــم نظـام اجتماعــی و اقتصـادی نیـز هسـت. اقتضائــات 
عقلــی عدالـت، قابلیـت تعمیـم دارد و می‌تـوان مبتنـی بر آن سیاسـت‌گذاری کرد. 
، در ذات خــود  عدالت در عیــن ایجــاد تــوازن در زندگــی اجتماعــی و مــادی بشــر
پویایی و تکامــل روحــی و معنــوی آحــاد جامعــه را فراهم می‌آورد و بدون واسطه بـه 
فضائل انسـانی و اخلاقی مرتبط می‌شـود و از این حیث اسـت که باید مناسـبات 
»عدالـت فـردی« و »عدالـت اجتماعـی« را بازکاویـد و در خالل بازخوانـی ایـن 
مناسـبات، بـه بررسـی اقتضائـات »عدالـت سـاختاری« پرداخـت؛ چراکه عدالت 
صرفـاً صفتـی بـرای وضـع مطلـوب و آرمانـی جامعـه نیسـت، بلکـه به‌مثابـۀ یـک 
روش بـرای تکامـل بخشـیدن نسـبی بـه تنظیمـات و سـاختارهای اجتماعـی در هـر 
برهـه از زمـان تلقـی می‌شـود کـه ایجـاد رشـد متـوازن حق‌مـدار در سـطوح مختلـف 

را به‌دنبـال دارد.
عدالـت ســاختاری یــا عدالـت تنظیمـی ناظــر بــه ســاخت زیربناهـای بینشــی و 
نهـادی و رفتاری در جامعـه به‌طـور عـام و در اقتصـاد به‌طـور خـاص صورت‌بندی 
می‌شـود؛ به‌گونـه‌ای کــه اوضــاع عمومـی جامعـه را بـرای رسـیدن بـه حـق و ایفـای 
حقـوق، به‌صورتـی درونـی و سـاختاری تسـهیل کنـد. عدالـت حقوقـی نیـز به‌عنوان 
ناظـر بیرونـی، بی‌عدالتی‌هایـی را کـه اختیـار انسـان‌ها به وجود آورده اسـت اصلاح 
کـرده و حقـوق را اسـتیفا می‌کنـد. آنچــه در علــوم اجتماعــی و اقتصــادی بــرای 
تنظیــم جامعــه مطرح اســت، عدالت ساختاری به‌مثابۀ عدالت تنظیمی است. 
کـه چگونـه نظام‌هـا و سـاختارها و دسـتگاه‌ها،  بایـد دانسـت   ، به‌عبـارت دیگـر
بـر مبنـای عدالـت تنظیـم می‌شـوند و همچنیـن چـه اصولـی را بایـد در تنظیـم 

سـاختارها مـورد توجـه قـرار داد.
تغییـر  و  سـاختاری  عدالـت  ایجـاد  سـازکار  کـه  افـزود  می‌تـوان  اسـاس  ایـن  بـر 
سـاختاری نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت، از چند فرایند تشـکیل‌ شـده اسـت:
1. نسبیت تکاملی تنظیمات: اصولاً تنظیمات اجتماعی دارای مراتب بوده و نسبی 
اسـت و در هـر مقطعـی از انتـزاع، می‌تـوان تنظیـم خاصـی از یـک نظـام اجتماعـی 
مطلوب را به دسـت آورد. نسـبیت تکاملی تنظیمات، در تقابل با سـطوح متکامل 
حقـوق اجتماعـی شـکل می‌یابـد. به‌طوری ‌که هر نظــام حقوقــی اجتماعی، تنظیم 
جدیـدی را می‌طلبـد و هـر تنظیمـی در هـر مقطعـی از مقاطـع تکاملـی‌اش، نظـام 
حقوقـی نوینـی را نتیجـه می‌دهـد. ایـن سلسـلۀ طولـی و عرضـی همــواره در کنــش 
کنــش متقابـل اســت و بـه ایـن ترتیـب، تحــول و حرکـت تکاملـی اجتمـاع و  و وا
دینامیسـم حرکتـی آن صـورت می‌پذیـرد؛ بـرای مثـال »حـق حیـات فـرد« نســبت بـه 
جامعه و دولت، از حقوق اولیه‌ای اســت که منشـأ آن وجود و حیات بشـر اسـت و 
ک اســت، به‌طـوری ‌که انســان  تحقـق ایـن حـق بـه تأمیـن آب، غـذا، مسـکن و پوشــا
فقـط بـا ایـن حداقل‌هاســت کـه می‌تواند بـه حیاتش ادامه دهـد. همچنین می‌توان 


